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قسمت آخر

ایلیا موسایی| احمد فرمان را چرخاند و برای یکی بلند و کش دار بوق 

زد. بعد گفت «حالا هیشکی دقیق نمی گه چی شده... همه فقط 

« مامان گفت « مامان گفت «خوبیت نداره این طوری بگی... حالا  می گن ترکیده ان»

منم دل خوشی ازشون ندارم ولی نباید این جوری درباره مردم حرف 

« احمد گفت « احمد گفت «بی خیال مامان... خودت  بزنی... اسباب بازی که نیستن»

می دونی چی شده؟» من گفتم «سوخته ان دیگه» احمد گفت «از 

تو نپرسیدم... باز چی شده دمغی؟» مامان پرید توی حرف «شروع 

نکنین...» رو کرد به احمد «مگه ندیدی همین چند دقیقه پیش 

« یلدا گفت « یلدا گفت «مامان چرا اون بچه ها خونشون صورتی  بچه ام چی دید»

« احمد گفت « احمد گفت «صورتی نبود خله» یلدا  « مامان گفت « مامان گفت «استغفرا...» بود؟»

گفت «صورتی بود خودم دیدم... خونشون توی شیر بود» مامان 

گفت «بس کنین... حرف نباشه دیگه» من گفتم «سه روز نبودن...

به خاطر قضیه گاز رفته بودن خونه فامیلاشون... بخاری رو یه کاری 

کرده بودن از این چیزا نداشت... نمی دونم اسمش چیه که گازو 

« احمد گفت « احمد گفت «ترموکوپله... این اصغر کلا فاز مهندسی  قطع می کنه»

داره همیشه کله اش تو وسایل و خرت و پرتاس... حالا چرا کودن 

« مامان گفت « مامان گفت «اینا زورشون میاد پول نظافت راه پله  ترموکوپلو برداشته؟»

رو بدن... حتما این جوری کرده که پول به این چیزه که می گی نده»

من گفتم «گاز که قطع شده و دوباره وصل شده بخاری گاز داده تو 

خونه... اینا هم نبودن» احمد گفت «حتما هم وقتی اومده ان تق 

« احمد گفت « احمد گفت «پوووف» مامان عمیق  « من گفتم « من گفتم «آره» کلید برقو زده ان»

«نفس کشید بعد گردنش را کمی کج کرد که یعنی با من است «نفس کشید بعد گردنش را کمی کج کرد که یعنی با من است «حالت 

خوبه؟» گفتم «خوبم» گفت «از اون تصادفه ناراحتی هنوز؟» گفتم 

« بعد صورتش را چرخاند سمت احمد « بعد صورتش را چرخاند سمت احمد «یه جا مغازه ای دکه ای چیزی  «آره»

دیدی نگه دار یه خوراکی بگیریم حال و هوامون عوض بشه» احمد 

گفت «وقت نداریم.. نمی رسیم... همین الانم دیر شده ممکنه ده 

« یلدا گفت « یلدا گفت «چرا ببین خون صورتی داریم... خون  دقیقه آخر برسیم»

آبی هم هست... سرچ کردم» تبلت را گرفته بود سمت احمد. مامان 

گفت «بشین بچه الان برامون دردسر درست می کنی» احمد گفت 

«تو چقدر خری دختر... خون قرمز وقتی می ریزه توی شیر صورتی 

می شه دیگه... عین شیر توت فرنگی» من گفتم «طوری سوخته ان 

که نمی شه شناختشون... پرت شده بودن تو سالن» احمد گفت 

«معلومه... شانس آورده ان هنوز زنده ان... خونه شون رسما منفجر 

« مامان گفت « مامان گفت «ول کنین این حرفا رو... حالمون بد شد... یلداجان  شده»

« یلدا گفت « یلدا گفت «این تبلته مامان» مامان  یه چیزی توی اون لپ تاپت بذار»

« گفتم « گفتم «خوبم  «باز گردنش را همان طور خم کرد و گفت «باز گردنش را همان طور خم کرد و گفت «الان بهتری؟»

« گفت « گفت «همونو از یلدا بگیر یه چیز خنده دار بذار خودت» احمد  مامان»

« مامان گفت « مامان گفت «خبه حالا... «گفت «گفت «همین تازه داشتی ازش می گرفتی»

دلمون ترکید همه اش حرف تصادف و سوختن و مردن» یلدا گفت 

«این گربه دیوونه ها خیلی بامزه ان» مامان گفت «ها همونو بذار»

احمد گفت «اصلا می ذارن بریم تو اتاق ببینیمشون؟» من گفتم 

«تو آی سی یو بستری ان» مامان گفت «احمد!» من گفتم «فقط از 

پشت شیشه» احمد گفت «باشه مادرجان اینا...» با انگشت هایش 

یک بیلبیلک فرضی را گرفت و زیپ دهانش را کشید. یلدا گفت 

«خونشون صورتی بود... صورتی بود... کاش خون منم صورتی بود»

مامان گفت «یلدا!» من گفتم «خون صورتی نداریم کچل» یلدا داد 

« مامان گفت « مامان گفت «بسه دیگه سرم رفت  «زد «زد «مامان دیدی بهم گفت کچل»

« مامان گفت « مامان گفت «نه عزیزم... « یلدا گفت « یلدا گفت «مامان اون بچه ها مردن؟» به خدا»

می برنشون دکتر خوب می شن... دیگه هم حرفشونو نزن باریکلا»

احمد دوباره برای یکی بوق زد. همان طور کش دار و بلند. مامان گفت 

«آروم برو» احمد گفت «نمی رسیم دیر شده... سه که بشه همه رو 

« مامان گفت « مامان گفت «والا با این حالی  بیرون می کنن... ملاقات بی ملاقات»

« یلدا گفت « یلدا گفت «بیا ببین اینا هم  که داریم الان یکی باید بیاد عیادت ما»

« من گفتم « من گفتم «کی می رسیم؟» « مامان گفت « مامان گفت «یلدا!» خونشون صورتیه...»

احمد گفت «یه بار دیگه بپرسی به خدا ماشینو می زنم به یه تریلی 

« مامان گفت « مامان گفت «احمد!» هنوز توی شلوغی بودیم. همه مون راحت بشیم»

سرما گزگز می کرد و بخار از حاشیه جوی ها بلند می شد. آفتاب پیدا 

و پنهان می شد و دلم می خواست احمد واقعا ماشین را تند براند و 

پرت شویم توی یک دره که انتهایش را مه گرفته و تا سال ها کسی 

پیدایمان نکند چون دلم می خواست از شر آن جسدها راحت شوم؛

جسد آن بچه ها و پدرشان که زیر ماشین گیر کرده بودند توی مغزم 

می لولیدند و حالم را بد می کردند.

پایان

کلاهبرداری با ترفند پیامکی
شگردی متقلبانه که همچنان قربانی می گیرد

قرآنی| کارشناسان پلیس فتای مشهد متهم به کلاهبرداری از 

طریق پیامک جعلی سامانه ثنا را شناسایی و دستگیر کردند.

رئیس پلیس فتای مشهد در تشریح جزئیات این پرونده گفت: در 

پی ارائه مرجوعه قضائی از سوی مردی میان سال به پلیس فتا 

مبنی بر برداشت ۶۷۰ میلیون ریال از حساب بانکی اش، پیگیری 

موضوع در دستور کار کارشناسان دایره مبارزه با جرائم اقتصادی 

پلیس فتای مشهد قرار گرفت.

سرهنگ سیدابوالفضل طالب الحق افزود: در بررسی اظهارات 

مال باخته از سوی کارشناسان پلیس فتا مشخص شد، این فرد از 

«طریق لینک جعلی پیامکی مبنی بر اینکه «طریق لینک جعلی پیامکی مبنی بر اینکه «علیه شما در دادسرای 

عمومی و انقلاب شکایت شده و جهت مشاهده متن شکواییه 

می توانید از طریق لینک زیر اقدام کنید» بر روی لینک مربوط  

کلیک کرده و اطلاعات حساب کارت بانکی  خود را در محل مشخص 

شده وارد و بعد از آن پیامک برداشت ۶۷۰ میلیون ریالی از حساب 

بانکی اش را دریافت کرده است.

این مقام انتظامی مشهد ادامه داد: با اقدامات فنی و تخصصی 

کارشناسان پلیس فتا در کمتر از سه ساعت کل مبلغ کلاهبرداری 

شده که به صورت خرید اینترنتی انجام شده بود، به حساب فرد 

مال باخته برگردانده شد.

سرهنگ طالب الحق بیان کرد: متهم پرونده نیز با ردزنی  های 

پلیسی شناسایی شد و در اقدامی غافل گیرانه در مشهد به دام 

افتاد. این فرد پس از انتقال به مرکز پلیس فتای مشهد ضمن 

اقرار به جرم خود، به کلاهبرداری از مال باخته با استفاده از ارسال 

پیامک جعلی سامانه ثنا و فیشینگ اطلاعات حساب وی اعتراف 

کرد. پرونده متهم پس از تکمیل تحقیقات اولیه برای سیر مراحل 

قانونی و کشف دیگر جرائم احتمالی در اختیار دادسرا قرار گرفت.

رئیس پلیس فتای مشهد تأکید کرد: پیامک ارسالی از سوی قوه 

قضائیه بدون لینک می باشد و چنانچه افراد پیام هایی تحت عنوان 

ابلاغ الکترونیک قضایی دریافت کردند که در آن پرداخت مبلغ،

هر چند کم درخواست شده بود، بدانند پیامک دریافتی جعلی 

است. همچنین پیامک ثنا از سر شماره شخصی ارسال نمی شود 

و سرشماره Adliran تنها مرجع معتبر پیگیری است، بنابراین 

افراد در صورت مشاهده این گونه پیام ها بلافاصله موضوع را به 

پلیس فتا گزارش کنند.
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عمل نجات بخش برای ۴ نفر

شـهرآرا| اهـدای اعضـای بیـمار مـرگ مغـزی در دانشـگاه علـوم 

پزشـکی مشـهد، موجب نجات و  ادامه زندگی چهار بیمار نیازمند 

بـه عضو شـد.

مسـئول واحـد فراهـم آوری اعضـای پیونـدی دانشـگاه علـوم 

پزشـکی مشـهد در ایـن بـاره گفـت: روز گذشـته هـزار و دویسـت و 

هشـتادوچهارمین عمـل اهـدای عضـو در بیمارسـتان منتصریـه با 

موفقیـت انجـام شـد.

دکـتر ابراهیـم خالقـی افـزود: در ایـن جراحی رسـول خداوردیان،

بیـمار پنجـاه سـاله مـرگ مغـزی که از بیمارسـتان قائم (عـج) به واحد 

فراهـم آوری اعضـای پیونـدی مشـهد معرفـی شـده بـود بـا رضایت 

خانـواده اش تحـت جراحـی اهـدای عضـو قرار گرفت.

وی ادامـه داد: کبـد و قرنیه هـای آن مرحـوم بـه مـردی پنجاه وپنـج 

ساله ساکن بیرجند و دو بیمار مشهدی اهدا و پیوند شد. قسمتی 

از پوسـت  نیز به بخش سـوختگی بیمارسـتان امام رضا(ع) مشـهد 

ارسـال شـد و جان یک نفر را نجات داد.

کمین در دیوار، سرقت پای عابر بانک

کارآگاهـان پلیـس آگاهـی مشـهد سـارقی سریالـی را دسـتگیر 

کردنـد کـه بـا شـگردی فریبنـده طعمه هـای خود را پـای عابربانک 

می کشـاند و سـپس نقشـه شـومش را عملـی می کـرد.

متهـم بـا شناسـایی گوشـی تلفـن هوشـمند، تبلت و دسـتگاه های 

بازی رایانه ای آگهی شـده در سـایت واسـطه گر با شـماره صاحب 

آگهـی تمـاس گرفتـه، پـس از چانه زنـی بـر سر قیمـت بـه خانـه 

مال باخته مراجعه کرده، هنگام پرداخت وجه او را به پای دستگاه 

عابـر بانـک کشـانده و در حالی کـه کالای شـاکی را در اختیـار 

داشـته، فـرار می کرده اسـت.

در بازرسـی از مخفیـگاه متهـم دو دسـتگاه گوشـی تلفـن همـراه و 

یـک خـودرو پژوپـارس مسروقـه کشـف شـد. تاکنون پانزده  شـاکی 

متهم را شناسـایی کرده اند. این مرد سـی ودو سـاله معترف شـده 

که پس از سرقت گوشـی تلفن همراه، تبلت و پلی استیشـن آن ها 

را بـرای تأمیـن موادمخـدر بـه زنـی خرده فـروش در بولـوار تـوس 

می فروختـه اسـت. تحقیقـات در ایـن بـاره ادامـه دارد.

توقیف کامیون قاچاق در پارکینگ

شهرآرا| رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان خراسان رضوی از 

توقیف یک دستگاه خودرو کامیون قاچاق در مشهد خبر داد.

سرهنگ حسین جوانبخت در تشریح جزئیات این پرونده گفت: در 

راستای اجرای طرح برخورد با خودروهای قاچاق و پلاک مخدوش،

مأموران اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس امنیت اقتصادی 

استان با رصد میدانی به خبری دست یافتند که نشان می داد 

فردی، یک دستگاه کامیون قاچاق را در یکی از پارکینگ های 

خودرو مخفی کرده است.

این مقام انتظامی استان افزود: مأموران  کامیون مورد نظر را که 

پلاک دست نویس داشت توقیف کردند. راننده خودرو نیز در 

مقابل درخواست مدارک خودرو، هیچ گونه سند و مجوز قانونی 

به مأموران ارائه نکرد . کارشناسان انتظامی ارزش خودرو توقیف 

شده را ۹۰ میلیارد ریال برآورد کرده اند. سرهنگ جوانبخت ادامه 

داد: در این عملیات دو متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده 

برای سیر مراحل قانونی به دادسرا معرفی شدند.

عیادت

آخر خط

روی خط 
پلیس

مهدی قرآنی| باند سرقت های به عنف مأموران جعلی 

در یک عملیات تعقیب  و گریز پلیسی متلاشی شد.

این پرونده درست زمانی در دستور کار مأموران 

کلانتری سجاد مشهد قرار گرفت که مردی جوان 

با سامانه فوریت های پلیسی ۱۱۰ تماس گرفت و 

مدعی شد افرادی به خانه او مراجعه کرده و مدعی  

شده اند که مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر 

هستند. این افراد با این ادعا که گزارشی مبنی 

بر نگهداری موادمخدر و سلاح گرم در خانه مرد 

جوان دریافت کرده اند، به محل مراجعه و اقدام 

به بازرسی این ملک مسکونی کرده اند.

درحالی که این افراد در حال تفتیش خانه مرد جوان 

بودند یکی از تیم های گشتی کلانتری سجاد که از 

قضا در همان نزدیکی قرار داشت، مأموریت یافت تا 

برای بررسی موضوع عازم محل شود. دو مرد جوان 

که خود را از مأموران پلیس معرفی کرده بودند هنوز 

در خانه مورد نظر حضور داشتند که مجریان قانون 

سر رسیدند و به سراغ این افراد رفتند.

آن ها حالا با مأموران کلانتری روبه رو شده بودند و  باید 

کارت شناسایی و حکم ورود به منزل را به تیم گشتی 

پلیس نشان می دادند. در یک لحظه همه چیز رنگ 

دیگری به خود گرفت. دو مرد جوان به بهانه برداشتن 

حکم از داخل خودرویشان که آن طرف خیابان بود و 

دو سرنشین که انتظارشان را می کشیدند، از مأموران 

جدا شدند و  فاصله گرفتند.

تا دو جوان به خودرویشان رسیدند ور ق برگشت و آن ها 

فرار  کردند. دست مأموران تقلبی برای قانون رو شده 

بود. همین شد که تیم گشتی ضمن اعلام موضوع به 

مرکز پیام به تعقیب این افراد  پرداخت.

تعقیب و گریز مأموران و خودرو  متهمان که یک دستگاه 

پژو ۴۰۵ بود، ادامه داشت تا اینکه خودرو  مأموران 

تقلبی در حلقه محاصره دیگر تیم های پلیسی اعزام 

شده از کلانتری سجاد گرفتار شد و چهار مرد جوان 

تسلیم قانون شدند.

به گفته فرمانده انتظامی مشهد متهمان به دام افتاده 

بین ۲۳ تا ۳۲سال سن داشتند که به مقر انتظامی 

منتقل شدند. با استعلام از این افراد مشخص شد که 

آن ها سوابق متعدد مجرمانه ای در کارنامه خود دارند 

که تهیه و توزیع موادمخدر، حمل سلاح سرد، شرکت 

در نزاع های دسته جمعی، قدرت نمایی، عربده کشی و 

سرقت از جمله آن هاست. علاوه بر این متهمان نیز در 

تعقیب مراجع قضایی بوده اند که با این اقدام بموقع 

پلیس، دستگیر شدند.

سرهنگ احمد نگهبان افزود: مأموران انتظامی در 

ادامه این عملیات با هماهنگی مقام قضایی در بازرسی 

از مخفیگاه های متهمان به دام افتاده در محله آبکوه و 

یکی از برج های جنوب شهر مشهد مقادیری موادمخدر 

سنتی و صنعتی، آلات و ادوات استعمال موادمخدر،

یک عدد ترازوی دیجیتال، چهار قبضه قمه و چاقو 

را کشف کردند.

این مقام ارشد انتظامی مشهد ادامه داد: متهمان 

این پرونده هنوز به تعداد جرائم ارتکابی خود در قالب 

مأمور تقلبی اعتراف نکرده اند و تحقیقات از این افراد 

همچنان ادامه دارد.

گزارش

محمدجواد ابوعطا

ــا خـــودرو  ــمالا ب ــت   اح

بستگان یا همسایه ها به گزارش

بیمارستان منتقل شده 

بودند، چون اورژانس هم 

گزارشی که نشان دهد پیش از ظهر دیروز 

یک زوج جوان را به دلیل مسمومیت به 

بیمارستان های مشهد منتقل کرده باشد،

نتقال مسمومان به  ز ا . پس ا نداشت

بیمارستان بلافاصله اقدامات کادر درمان 

برای نجات جان آن ها آغاز شد، اما وضعیت 

این افراد بسیار وخیم بود به طوری که 

ساعتی بعد یکی از آن ها جان باخت و 

دیگری به بخش مراقبت های ویژه منتقل 

شد. مرگ مشکوک در بیمارستان خیلی 

نتظامی مستقر در  زود به نیروهای ا

بیمارستان اطلاع رسانی شد و پای تیم 

ویژه قضایی را به بیمارستان گشود و 

ساعاتی بعد هم پای یک قهوه فروش سیار 

را به پرونده باز کرد.

با اعلام جان باختن مشکوک و شبه عمد 

مردی حدودا سی و پنج ساله به بازپرس 

ویــژه قتل دادسرای عمومی و انقلاب 

مشهد، قاضی صادق صفری به همراه تیم 

جنایی به منظور بررسی موضوع راهی یکی 

از بیمارستان های مشهد شدند.

با حضور تیم جنایی در محل مشخص 

شد که زوج جوانی با علائم مسمومیت به 

بیمارستان منتقل شده اند که درمان های 

ابتدایی برای مرد جوان مؤثر نبود  و این 

فرد به علت شدت مسمومیت فوت کرد .

البته کادر درمان توانسته بودند خطر را 

از سر زن بیست و چهار ساله دور  و این فرد 

را با وضعیت پایدار در بخش مراقبت های 

ویژه بستری کنند.

یک احتمال شوم

بررسی های اولیه حکایت از یک احتمال 

شوم داشت و مشخص شد که این زوج 

جوان پس از مصرف مشروبات الکلی 

دست ساز آلوده مسموم شده اند. با تأیید 

ین  قی ا ه ها به سمت سا پزشکان نگا

مشروبات چرخید.

تحقیقات اولیه نشان داد  این افراد در 

کنار خیابان اقدام به خرید مشروبات 

الکلی کرده اند که خیلی زود سرو کله یک 

قهوه فروش سیار در پرونده پیدا شد . زن 

مدعی شده بود که مشروبات مسموم را 

از یک قهوه فروش خریداری کرده اند که 

با دستور مقام قضایی تحقیقات در این 

زمینه آغاز شد.

تأیید فروش مشروب به جای قهوه

مأموران انتظامی برای سـنجیدن صحت 

اظهـارات زن جـوان و همچنیـن داشـتن 

مـدرک محکمه پسـند، بـه عنـوان خریـدار 

سراغ فروشـنده قهـوه سـیار در حاشـیه 

خیابـان رفتنـد و دقایقـی بعـد در کـمال 

نابـاوری توانسـتند از ایـن فـرد مشروبـات 

غیرمجـاز بخرنـد.

بـا تأییـد موضـوع فـروش مشروبـات در 

قالـب فـروش  قهـوه در حاشـیه خیابـان،

مقـام قضایـی دسـتور دسـتگیری متهـم 

و تعطیلـی ایـن واحـد سـیار را صـادر کـرد 

کـه بلافاصلـه عوامـل انتظامـی ایـن فرد را 

دسـتگیر کردنـد.

هرچند خطری جان زن بیست و چهارساله 

را تهدیـد نمی کنـد، احتـمال از دسـت 

دادن کلیـه، نابینایـی و... بـرای افـرادی 

که مشروبات الکلی آلوده و غیربهداشتی 

مـصرف می کننـد وجـود دارد، موضوعـی 

کـه هرسـاله تعـدادی قربانـی در کشـور 

بـر جـا می گـذارد. آخریـن نمونـه آن در 

یکی از روسـتاهای شهرسـتان چناران در 

خراسـان رضوی رخ داد کـه چنـد کشـته و 

مصـدوم بـر جا گذاشـت.

بررسـی ها دربـاره ایـن پرونـده و بازجویـی 

از متهـم کـه بـا سوءاسـتفاده از موقعیتـش 

مرتکـب جـرم شـده اسـت، ادامـه دارد.

���ه  ��وش ���ر ���� ��گ �� ����ی
زوج جوانی دیروز در پی مسمومیت به بیمارستان منتقل شدند که مرد جان باخت
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تلفن

 نظرهـا و انتقادهـای خـود را
مـه  لـب  روزنا ره مطا دربـا
ریـد. بـا مـا در میـان بگذا


